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فانوس ـ در جستجوى هیأت تراز انقلاب اسلامى 
شماره شصت و نهم، زمستان 1399

با خانواده، نوکر این خانواده ایم
گفتـارى از حجت الاسـلام و المسـلمین محمدرضـا عابدینى پیرامون نقـش خانواده در تبیین قیام حسـینى و 

بسترسازى براى ظهور
چهارمین نشست صمیمانه ستایشگران جوان اهل بیت(الى الحبیب4)، 25 مرداد 98، تهران- مجموعه فرهنگى 

شهداى انقلاب
تهیه و تنظیم: معاونت تولیدات رسانه اى جامعه ایمانى مشعر

طراح جلد: حسن ناصرى
صفحه آرا: حسن ناصرى
شمارگان: 5000 نسخه

قیمت: 15000 تومان (غیرقابل فروش)
استفاده از مطالب نشریه و تکثیر آن براى هیأت ها، در صورت ذکر منبع آزاد مى باشد.



مقدمه
در روایات بسیارى به این نکته کلیدى توجه داده شده که ایمان چیزى جز حب و بغض 
نیسـت. به این معنا که نقش عواطف و احساسـات و ظهور و بروز آن در رفتار آدمى، در 
تحقق ایمان بسـیار محورى اسـت. از این رو تولىّ و محبت به عنوان یکى از اصول دین و 

مذهب تعیین مى شود.
بر اسـاس آموزه هاى قرآنى و روایات تفسـیرى، هر مؤمن پیش از آنکه به خویشان نسبى 
و سـببى خویش اتصال و محبت آنان را در دل داشـته باشـد، باید پیوند استوار و محبت 
شدیدى نسبت به پیامبر و اهل بیتش داشته باشد. از این رو، بر ماست که همواره صله 
آنان را به جا آوریم و با اشـکال گوناگون، این ارتباط را حفظ کرده و پیوند را مسـتحکم 
داریم. یعنى وقتى در جلسـات مدیحه یا مرثیه سـرایى، دل ها را به امام معصوم مرتبط 
مى کنیـم، بـه این معنى اسـت که داریم صله رحِـم مى کنیم. اگر بـاور کردیم که برپایى 
مجالس اهل بیت صله رحِم اسـت، به این معنى اسـت که مردم را به رحِم حقیقى شان 
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که همان رحِم آل محمد اسـت برمى گردانیم. حالا چنانچه 
بـا این نگاه به نظام خانواده نگاه کنیم، در آن صورت اهمیت 
نقـش خانواده، تشـکیل خانواده و تحکیم خانواده مشـخص 
مى شود؛ یعنى اگر جلسات اهل بیت را آسیب شناسى کنیم، 
آن چیـزى که باعث تضعیف این جلسـات مى شـود، ضعیف 
شدن نظام خانوادگى است. از طرفى جریان و حقیقت عاشورا 
یک حقیقت خانوادگى است و اگر دقیق و عمیق نگاه کنیم، 
در نقشه الهى براى خانواده حضرت، یک نقش حرکت آفرین و 
اثرگذار در شدیدترین مأموریت ها و سخت ترین مکان ها، براى 
توسعه خانواده در مقابل نقشه هاى تخریبى و ازهم پاشیدگى 

خانواده در آخرالزمان، تبیین و ترسیم شده است.
 منشـور حاضر، بیانات حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا 
عابدینى در چهارمین نشست صمیمانه جمعى از ستایشگران 
جـوان اهل بیت پیرامون جایگاه خانـواده در حرکت و قیام 
سیدالشهدا و نقش خانواده در بسترسازى جامعه آرمانى و 
بسترساز براى ظهور مى باشد که در تاریخ 25 مرداد 1398 در 
مجموعه فرهنگى شهداى سرچشمه تهران ایراد گردیده است.
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منشأ و عمق حرکت در نظام هستى
در نگاه روایى ما، روح و اسـاس و حقیقت دین، بر پایه محبت اسـتوار است. «هَلِ الدّینُ إلاَّ 
»؛1 حقیقت نظام تکوین نیز بر محبت استوار است؛ از این رو بزرگانى مانند ابن سینا  الحُبُّ

رساله هایى در سریان عشق در همه هستى دارند. اساس عالم بر محبت است؛ «کنُتُْ کنَزا 
مَخفّیا فاَحَببَتُْ انَ اعُْرَف فخََلقَْتُ الخلقََ لاِعُْرَفَ»2. پس اساس هستى بر محبت است. 

خداى سبحان در نظام وجودى، کارى کرده که اساس ارتباطات در عالم با شکل محبت 
به توحید برسـد؛ ارتباطات نیز محبتى اسـت که کثرت را به وحدت مى رساند و هرچقدر 
محبت شـدت پیدا کند، دلالت بر تشابه مى کند؛ تشابه نیز علت محبت است و هرچقدر 
محبت بیشتر باشد علامت تشابه بیشتر است. پس محبت از تشابه حکایت مى کند و تشابه 
به وحدت مى رسـاند. حرکت هستى به سمت تشـابه و وحدت توحید است؛ پس توحید 

مجسم خودش را با محبت آشکار مى کند. 
این مقدمه چینى براى این بود تا معلوم شود، عمق حرکتى که در نظام هستى دارد اتفاق 

مى افتد از کجا نشأت گرفته است. 
۱. کافی، ج ۸، ص ۸۰.

۲. مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج ۸۴، ص ۱۹۹ و ۳۴۴. 
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در نگاه روایى ما، 

روح و اساس و 

حقیقت دین، 

بر پایه محبت 
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انواع مسلک هاى اخلاقى
مرحوم علامه طباطبایى در المیزان مى فرمایند: مسالک اخلاقى سه مسلک است؛ 1. مسلک 
مدح و ذم عام، که براساس پسند مردم است؛ 2. مسلک براساس ثواب و عقاب؛ یعنى مثلاً 
انجام این کار ثواب دارد و انجام این کار عقاب دارد که دین از این خیلى اسـتفاده کرده 
است؛ 3. مسلک اختصاصى پیغمبر اکرم که بر پایه محبت است و به آن مسلک و سلوك 

حبىّ مى گویند؛ حضرت امتش را به این مسلک دعوت کرده است.
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جایگاه نظام خانواده در نظام هستى
در نظام هستى علاوه بر انسان، در گیاهان و حیوانات نیز، نظام خانواده حاکم است؛ یعنى 
زاد و ولد، بذرافشـانى، تولید نسـل، اقامه نسـل و ادامه نسـل در نظام خانواده است. مثلاً 
درخت سـیب، هسـته خودش را که نهالش (فرزند) از آن به دنیا مى آید، چقدر به زیبایى 
در لایه اى زیبا از طعم و رنگ در هسته قرار داده تا محفوظ بماند؛ زیباترین ها را در مدت 
رشد چطور حفظ و تقویت مى کند تا این دانه و هسته در یک جایى قرار بگیرد که بماند؛ 
چقدر دانه تولید مى کند تا یک دانه از این دانه ها تبدیل به سیب بشود. این ها لطافت هاى 
هستى است؛ اگر انسان در هر موجودى این گونه عمیق نگاه کند؛ یعنى غیر از  خوردن و 
نـگاه  کـردن و لذت  بردن و طعم و زیبایـى، از منظر بقاى یک گیاه نگاه کند، مى بیند که 
خداى سـبحان چقدر براى این مسـأله زیبایى خلق کرده تا این میوه بماند. هر گیاهى را 
مثال بزنید از همین صنف است. هر چیزى را که مثال بزنید با همین زیبایى بقاى نسل 

خودش را نظام بخشیده است؛ حیوانات هم از همین صنف هستند. 
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در نظام هستى 

علاوه بر انسان، 

در گیاهان و 

حیوانات نیز، 

نظام خانواده 

حاکم است.



در یکى از برنامه هاى مستند تلویزیونى مى گفت: وقتى گردوهاى درخت گردو در جنگل 
مى ریزد، بعضى حیوانات مثل سمور، گردوها را در جاى دورترى از این درخت دفن مى کنند 
تـا ذخیره کننـد؛ بعد آدرس بعضى از این ها را فراموش مى کنند که این فراموشـى باعث 
مى شـود، درختى آنجا جوانه بزند و رشد کند؛ این تدبیرى است که خدا اندیشیده است؛ 
ما به این ها ساده نگاه مى کنیم و فکر مى کنیم اتفاقى است، ولى این ها نقشه خداست که 
چگونه بقاى هسـتى با لطافت و پیوسـتگى همه اجزا با همدیگر شکل پیدا کند. در نظام 
حیوانى جریان بقاى هستى، بقاى نوع و خانواده، خیلى شدید است، تا جایى که جان شان 

را فدا مى کنند تا نسل شان باقى بماند. 
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اساس ارتباط در نظام انسانى
در نظام انسانى، اساس ارتباط با عنوان رحِم ذکر شده است؛ رحِم هم متعلق به زن است. 
اگر مى گوییم صله ارحام، زاد و ولدى را مى گوییم که از رحم نشأت مى گیرد؛ خداى سبحان 
چقدر زیبا مى فرماید: «الرَّحِمُ شَجْنةٌَ مِنَ الرَّحْمَن »1 رحِم یک شـاخه و یک شـعبه اى از اسم 
الرحمن است. ریشه رحِم و رحمان یکى است؛ این رحِم است آن هم رحِم است. بنابراین 
ریشه رحِم در انسان که اساس خانواده است، به رحِمى برمى گردد که متعلق به زن است؛ 
بعد این رحِم به رحمان مرتبط مى شـود. این ها سـاده نیسـت؛ یعنى تفکر توحیدى الهى 
°ا ما تدَْعُوا فلَهَُ الأْسَْ�ءُ  را حـول محور خانواده بیـان مى کنـد. «قلُِ ادعُْوا اللَّهَ أوَِ ادعُْوا الرَّحْمنَ أيَ
الحُْسْنى »2 رحمن در حد االله است؛ این دو در کنار هم هستند؛ پس اگر منشأ این رحمان 
است - که بسم االله الرحمن  الرحیم آغازگر است - یعنى در بسم االله الرحمن الرحیم رحمت 

۱. معا¶ الأخبار، جلد ۱، صفحه۳۰۲.
۲. اسرا، آیه ۱۱۰. 
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رحِم 
یک شاخه 

و یک شعبه اى از 

اسم الرحمن 

است.



منتشر را مى بینیم؛ تجلى ظاهرى رحمت منتشر، رحِم و صله ارحام است؛ مراتب رحِم در 
این رابطه خودش را تجلى مى دهد. 

«بسم الله الرحمن الرحیم» که کلمه و آن کُنِ وجودى و آغازگر عالم است؛ به تعبیر بزرگان 
«بسم الله الرحمن الرحیم» بـراى عـارف مثـل کلمه کُن (کن فیکون) براى خداسـت؛ این ها 
کد است. بسم االله کلمه ایجاد است؛ با «ب» بسم االله الرحمن الرحیم ظهرت العالم، ظهرت 
الوجود، عالم ظاهر شـد. حقیقت این بسـم االله الرحمن الرحیم را «الرحمن» و «الرحیم»  ى 
تشـکیل داده که ظهور وجود را ایجاد مى کند. ظهور وجود نیز تا رحِم که اسـاس خانواده 

است، کشیده مى شود. 
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مراتب رحِم
اساس نظام خانواده را رحِم تشکیل مى دهد؛ در آیات و روایات چقدر زیبا به ما مى فرمایند 
 صله رحم کنید؛ بعد ذیل روایت آمده که این صله رحِم به معناى صله محمد و آل محمد
اسـت؛ حقیقت رحِم یک حقیقت ذات مراتب اسـت؛ مرتبه اولش همین رحِمى است که 
خانواده «وَأوُلوُ الأْرَْحَامِ بعَْضُهمُْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ»1 و نظام خانواده با آن شـکل مى گیرد؛ «يسَْئلَوُنكََ 
ما ذا ينُفِْقُونَ قلُْ ما أنَفَْقْتمُْ مِنْ خÃٍَْ فلَلِوْالدَِينِْ وَ الأْقَرَْبÂَ».2 ایـن یـک رحِـم اسـت، کـه «وَ صِلوُا 
أرَْحَامَكمُْ»3 هـم صـدق مى کند. همچنیـن در روایت مى فرماید: رحِـم را به ارحام ظاهرى 
منحصـر نکنیـد، بلکه رحِمى که به نظـام معنوى، نظام دینى و نظام ولایى شـما متصل 

مى شود نیز رحِم است. 
خدا رحمت کند حضرت آیت االله بهجت مى فرمود: محرومیت هاى ما به دلیل عدم باورهاى 

۱. احزاب، آیه ۶. 
۲. بقره، آیه ۲۱۵. 

۳. الکافی، ج۲، ص۱۶۵.
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رحِم را به 

ارحام ظاهرى 

منحصر نکنید، 

بلکه 
رحِمى که به نظام 

معنوى، نظام دینى 

و نظام ولایى شما 

متصل مى شود نیز 

رحِم است. 



ماست؛ ما روایت ها را مى شنویم، ولى سرسرى معنا مى کنیم. باید عمق و دقت روایت را باور 
کنیم؛ اگر ندانیم روایت چه چیزى را مى خواهد بیان کند و از چه عمقى موضوع را بیان 
مى کند، انگیزه و شوق و علاقه و حرکتى ایجاد نمى شود. نظام بدنى انسان (رحِم انسان) 
براساس همان نظام خون و ژنتیکى است که از طریق آباء و ارحام متصل و مرتبط مى شود 
و انتقـال پیدا مى کند؛ افزون بر نظام بدنـى، یک نظام روحى داریم که این نظام روحى و 
معنوى انسان هم رحِم دارد. اگر مى فرماید «أنَاَ وَ عَلیٌِّ أبَوََا هَذِهِ الأْمَُّة»1 این رحِم است و اگر 
مى فرماید حقیقت صله ارحام به رحِم آل محمد برمى گردد، به این دلیل اسـت که این 
حقیقتاً رحِم است؛ یعنى همان طور که ارواح تمام انسان ها در نظام بدنى ابدان شان از طریق 
نظام خونى مرتبط است، عمق این نظام را خداوند سبحان طورى زیبا مرتب کرده که همه 
انسان ها باید به یک پدر و مادر برگردند. خداوند مى توانست نسل ها را از چندین پدر و مادر 
بیافریند؛ ولى از یک پدر و مادر آفرید تا حقیقت این نظام خانوادگى عظیم که یک رحِم 
است دیده شود؛ یعنى همه انسان ها با هم در این ارتباط، رحِم هستند. در روایات نیز همه 
انسان ها با هم رحِم هستند. در نظام بدنى کسانى که اهل دین و توحید هستند این رحِم 
مضاعف مى شود؛ یعنى علاوه بر نظام بدنى، نظام روحى هم به آن اضافه مى شود؛ شدت 

نظام روحى در این است که جمع مؤمنین کنار هم قرار مى گیرند. 

۱. بحارالأنوار، ج  ۱۶، ص ۹۵، باب ۶. 

درجستجوی هیأت تراز انقلاب اسلامی
ش�ره شصت و نهم، زمستان ۱۳۹۹

۱۳



رابطه انسان با رحِم ولایى
بنابراین همان طور که در نظام بدنى و ابدان رابطه وجود دارد، در نظام روحى نیز که رحِم 
معنوى و دینى است، رابطه وجود دارد؛ امکان ندارد رابطه انسان با ولىّ قطع شود؛ یعنى نه 
رابطه مؤمنین با ولىّ، بلکه رابطه انسان ها با ولىّ قطع نمى شود؛ چنانچه رابطه یک انسان 
با ولىّ قطع شود، به معنى قطع رابطه با ولىّ و امام نیست، بلکه این انسان جهل به رابطه 

پیدا کرده است. 
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خانواده یک سنت الهى در تمام موجودات
چرا جریان و حرکت امام حسین باید با خانواده اتفاق بیفتد؟ آیا حرکتى اتفاقى است یا 
نقشه خداست؟ خداوند فرمود: دوست دارم تو را قتیل و خانواده ات را اسیر ببینم. در طول 
تاریخ بى سابقه است که یک حقیقتى از نظام خانوادگى این قدر منشأ داشته باشد. وقتى 
یک جمع، خانوادگى حرکت مى کنند، به این معنى است که قصد دعوا ندارند؛ چون نگاه 
و حرکت خانوادگى، حرکت صلح اسـت؛ جنگ همیشـه وقتى صورت مى گیرد که مردان 
به میدان معرکه و قتال مى روند، ولى وقتى حرکت خانوادگى است و به تعداد مردانى که 
آن جا هستند، زنان و بچه ها هم هستند، این نشان مى دهد که قطعاً قصد اول قصد جنگ 

نیست، ولى اگر جنگ پیش بیاید تا آخر هستند. 
خود این چقدر پیام و سازندگى دارد و چقدر حرف از آن در مى آید. بحث رحِم نیز از یک 
طـرف بـه رحِم بـدن، از یک طرف به رحِم ولایى و از طرفـى هم به رحِم رحمانى متصل 
مى شـود؛ رحِم رحمانى یک رحِم اسـت، ولى زیبایى آن در این اسـت که ارتباط انسان با 
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خداست؛ خداوند به حضرت موسى مى گوید: «یا موسی أنا بدُّک اللازم»1 تو اصلا نمى توانى 
از من جدا بشـوى؛ راه جدایى ندارد، من بدُّ لازم تو هسـتم؛ کسـى نمى تواند از خدا فرار 
کند. انسان هرچقدر به این رحِم و رحمانیت حق ارتباط و توجه پیدا کند، قدر این رحِم 
را دانسـته و قرب پیدا کرده اسـت؛ قطع ارتباط با خدا امکان پذیر نیسـت؛ قطع ارتباط با 
رحِم ولایى هم امکان پذیر نیست؛ هیچ کسى نمى تواند از ولى فاصله بگیرد؛ اگر کسى در 
مقابل ولىّ قد علم کرد، به حقیقت وجودى ولىّ، جهل پیدا کرده و خودش را در معرض 
نابودى قرار داده است؛ یعنى حقیقت از بین نرفته، بلکه خودش از بین رفته است. علامه 
طباطبایى در یک تعبیر زیبا مى فرماید: جریان خانواده یک سنت الهى مربوط به بشریت 
اسـت نه مربوط به اسلام؛ سنتى است که خداوند همه بشـریت را بر این قرار داده است؛ 

حتى این سنت در حیوانات و گیاهان هم سرایت دارد. 
بنابراین هرچقدر سنت الهى فراگیرتر باشد، مجازات مقابله با آن نیز شدیدتر است؛ یعنى 
اگر کسى به دنبال برهم زدن سنت خانواده - که یک سنت وجودى بالاتر از بشرى است 
ـ و از بین بردن آن باشد، این امر غیر از یک گناه است. در روایت هست که اولین ناطق 
و گوینده در روز قیامت رحِم اسـت؛ آن جا اولین بیان رحِم این اسـت که «ياَ رَبِّ صِلْ مَنْ 
وَصَلنَيِ وَ اقِطْعَْ مَنْ قطَعََنيِ»2 خدایا کسـى که با من در حقیقت ارتباط برقرار کرد «صِل مَن 
وصلنی» تـو هـم بپیوند، تو هم او را مواصله کن و کسـى که من را قطع کرده تو هم قطع 
کن. این بیان یک واقعیت و حقیقت است، نه اینکه فقط یک دعا باشد. قیامت فقط صدق 
گفته مى شود؛ براساس سنت الهى، در روز قیامت آن چه به عنوان بیان صدق است و اولین 

۱. شرح دعای سحر امام خمینی، صفحه۱۴۱.
۲. الکافي، جلد۲، صفحه۱۵۶.
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گفتار هم هسـت، یعنى اولین گفتار و ناطق در روز قیامت، رحِم اسـت؛ از رحِم طینى و 
بدنى آغاز مى شـود، به رحِم الهى مى رسـد و به رحِم رحمانى منجر مى شـود؛ یعنى رحِم 

ولایى اولین ناطقش آن جاست.
ارتباط بین خانواده و جلسات ارتباط ولایى با مقام ولایتِ حضرات معصومین به عنوان 
رحِم دینى انسـان معرفى مى شـوند؛ آن وقت رحِم خانواده با رحِم دینى دو مرتبه از یک 
واقعیت هستند؛ هرچقدر در خانواده رزمایش محبت ایجاد کنیم و پیوند محبت در خانواده 
شدیدتر شود، محبت ولایى و بعد هم محبت رحمانى شدیدتر مى شود؛ براین اساس اگر 
خانواده دچار اختلال شود، یقین بدانید که محبت ولایى نیز دچار اختلال مى شود. اگر با 
این نگاه به جریان خانواده نگاه کنیم، براى آسیب شناسى جلسات ولایى ابتدا باید به دنبال 
سلول هایى باشیم که این عضو را تشکیل مى دهد؛ این سلول خانواده است. هر خانواده یک 
سلول است؛ سلامت سلول خانواده هم، سلامت عضو است. بنابراین جلسات مرثیه خوانى 
و مداحى و ستایش گرى براى اهل  بیت مثل اعضایى مى مانند که از سلول هایى تشکیل 
شده اند؛ افرادى که وارد این عضو شدند قبلاً باید در نظام سلولى شان ـ که همان نظام رحِم 
خانوادگى است ـ سلامت داشته باشند. این سلامت در نظام خانوادگى هرچقدر شدیدتر 
محقق شود، آن عضو که از این سلول ها تشکیل شده، سلامت بالاترى دارد و آن بدن که 

نظام رحمانى است سالم تر است و بقاى بیشترى دارد. 
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نظام خانواده، نظام ولایت مدارى
این ها ذوقى و استحسـان نیسـت، بلکه عین مضمون روایت هایى است که از ائمه به ما 
رسیده است. اگر نگاه  ما به خانواده به عنوان راهکار گسترش مجالس حسینى و مجالس 
مهدوى و مجالس علوى شکل گرفت، اساس این که چرا به خانواده این قدر اهمیت داده شده، 
مشخص مى شود. صد سال است که دنیاى غرب به دنبال از هم پاشیدن نظام خانواده است. 
نظام ولایتى که در خانواده برقرار شده، تمرین ولایت مدارى و ولایت دارى است؛ در نظام 
خانواده بین پدر و فرزندان، نسبت ولایت مدارى برقرار است؛ این ولایت دارى و ولایت مدارى 
تمرینى براى رسیدن به مراتب بالاتر ولایت مدارى است؛ یعنى اگر ولایت مدارى در نظام 
خانواده خوب رعایت شد، قطعاً در عرصه ولایت مدارى ولىّ بهتر رعایت مى شود. ولى اگر 

کسى در خانواده نتواند ولایت مدار باشد، این جا هم نمى تواند موفق شود. 
پس اگر مى خواهیم مسأله جلسات هیأت هاى ما بهبود پیدا کند و به کمال بالاتر برسد، 
مسیرى که خداى سبحان قرار داده این است که باید پیوندهاى خانوادگى قوى تر و شدیدتر 
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شـود و هیأت ها براساس نظام خانوادگى چیده شود؛ یعنى رحِم طینى که براساس نظام 
بدنى است، تقویت شود؛ رحِم بدنى هرچقدر تقویت بشود منجر به رحِم ولایى مى شود. 

در روایات مى فرماید: رحِم در قیامت به عرش الهى پناه مى برد و عرش الهى را براى قضاوت، 
قاضـى و حاکم قرار مى دهد؛ عرش الهى مقام حکم مطلـق «الرَّحْمَنُ عَلىَ العَْرْشِ اسْتوََى»1 و 
همان مرتبه رحمانیت است؛ یعنى مقام رحمانیت آن جا حاکم است؛ آنجا قضاوت مى شود 
که چه کسـى چه مقدار در نظام رحِم درسـت یا غلط عمل کرده است. اگر با این نگاه به 
بحث رحِم نگاه کنیم مى دانید چقدر موضوع ایجاد مى شود؟ توحیدى که دنبال رسیدن 
به آن هسـتیم از رحِم خانواده آغاز مى شود؛ در روایت مى فرماید: یک ساعت نشستن در 
کنار خانواده و گفتگوى محبت آمیز از یک سال عبادت برتر است؛ براساس چنین روایتى 
شکل گیرى گفتگوى محبت آمیز حول محور رحِم بدنى، نازله رحِم ولایى است که جان را 

براى پذیرش رحِم الهى آماده مى کند. 

۱. طه، آیه ۵. 
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هدف دنیاى غرب از هم پاشیدگى نظام خانواده
با دقت در تلاش دنیاى غرب براى متلاشى کردن نظام خانواده، معلوم مى شود که آن ها 
چه افقى را در این خصوص در نظر گرفته اند. در بین انبیاى الهى حضرت لوط، به قومى 
مبتلا شـد که این قوم به گناهى خلاف سـنت الهى مبتلا شدند؛ اقوام دیگر در دوره هاى 
دیگر دچار فساد بودند و در مقابل نکاح، زنا هم مى کردند، ولى دچار عذاب قوم لوط نشدند؛ 
ولى خداوند متعال در خصوص قوم لوط مى فرماید: «يهُلْكَِ الحَْرْثَ وَ النَّسْل »1 چون این گناه 
قوم لوط برخلاف سنت الهى و فطرت بود و حرث و نسل را از بین مى برد. گناه قوم لوط 
در نظام وجود شـبیه ندارد؛ یعنى انحراف فقط نیسـت، بلکه مقابله با نظام وجود و ایجاد 
سنت و بدعت در مقام سنت الهى است. گاهى تخطى از سنت الهى صورت مى گیرد که 
گناه است و عذاب دارد؛ ولى گاهى سنت در مقابل سنت الهى گذاشتن است. این سنت 

۱. بقره، آیه ۲۰۵. 
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گذاشتن در مقابل سنت الهى، به تعبیر قرآن و روایات، عذاب لعن به همراه دارد. این لعن 
هم یعنى قطع ریشه و از بین رفتن و بقا نداشتن. 

ازایـن رو الان ببینید نـگاه دنیاى غرب در مـورد هم جنس گرایى چگونه اسـت؟ حتى در 
مذاکـرات برجـام یکى از شـرایطى که جـزو لوازم مذاکرات لحاظ شـده بـود، اینکه به ما 
مى گفتند اگر از نظر قانونى نمى توانید بپذیرید که هم جنس گرایى قانونى باشـد، حداقل 
آن را بپذیرید؛ بعد هم روى این شرط اصرار داشتند و مى گفتند کسانى را که مرتکب این 

عمل مى شوند، مجازات نکنید و مجازات این افراد جرم تلقى شود! 
هم جنس گرایى اوج فرهنگ غرب است، یعنى اگر بخواهیم خلاصه و حقیقت فرهنگ غرب 
را نشان دهیم، نتیجه اش همین است. ایجاد سنت در مقابل سنت الهى که به طور قهرى 
نتیجه آن نابودى است. نماد دیگر فرهنگ غرب همان ازدواج هاى سفید (در اصل سیاه) 
اسـت؛ این ها مراتب اسـت؛ یعنى ابتدا ازدواج سیاه را به عنوان یک حرکت ساده پیشنهاد 
مى دهنـد تا به سـمت مراتب بعـدى پل بزنند؛ بعد وقتى این مرحله طى شـد، به مرحله 

هم جنس گرایى «يهُلْكَِ الحَْرْثَ وَ النَّسْل » مى رسانند.
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نظام خانواده موجب نزول رحمت الهى
در مقدمه اى که در نظام توحیدى چیدیم، گفتیم حقیقت رحِم از جایى نشأت مى گیرد 
که مى خواهد ولایت در آن مستقر شود تا به توحید الهى برسد؛ اگر این سیر را ببینیم، آن 
وقت ببینید گسترش خانواده در نظام محبت و رأفت و شکل گیرى آن حرکت خانوادگى و 
رحِم چقدر مى تواند عظیم باشد. نوع نگاه ما به خانواده(جداى از بحث ازدواج، نسل و تکثیر 
نسل و آرامش و آسایش جوان) به عنوان مشکل گشاى بسیارى از دغدغه ها و آسیب هاى 
امروز، نزول رحمت الهى را نیز به دنبال دارد؛ با تسدید و تأیید سیر حرکت نظام خانواده، 
رحمانیت حق نیز به جوش مى آید. البته این جورى نیست که فقط آثار آن همین آثارى 
باشد که ابتدا ما مى توانیم تشخیص بدهیم، بلکه آن جا حقیقت رحمان خودش را نشان 
مى دهد. یعنى اگر در بحث خانواده مثلا مى گویند سن ازدواج از دهه پنجاه تا حدود سال 
نود، یک سـال و اندى بالا رفته اسـت و از سال نود و یک تا الان سه سال سن ازدواج بالا 
رفته اسـت، به این معنى اسـت که جامعه به نظام خانواده پشت کرده است؛ پشت کردن 
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به نظام خانواده یعنى منحرف شـدن از سـنت الهى؛ با منحرف شدن از سنت الهى رحِم 
طینى تضعیف مى شود؛ با تضعیف رحِم طینى، رحِم ولایى و سپس رحِم رحمانى تضعیف 
مى شـود. به دنبـال این تضعیف هاى سلسـله وار باید منتظر تنش هـا در مجالس و روابط 

توحیدى و الهى باشیم. 
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عاشورا یک حقیقت خانوادگى
اگر ما بر اساس نظام روایى به نظام خانواده نگاه کنیم، مى فهمیم که شکل گیرى حرکت 
کاروانى یک خانواده کامل، به دنبال بسترسازى عصر ظهور است؛ بنابراین معلوم مى شود 
آن پیش بینى هایـى کـه روایات در مورد از هم پاشـیدگى نظام خانـواده در نزدیک ظهور 
آمده، به واقعیت پیوسـته است؛ یعنى هرچقدر به آن زمان نزدیک تر مى شویم پاشیدگى 
خانواده ها و شـباهت مردان به زنان، عینیت و شدت مى یابد. آن چیزى که مى تواند ما را 
از این وضعیت نجات دهد و بیمه کند و حرکت زا باشد، جریان و حقیقت عاشوراست که 

یک حقیقت خانوادگى است. 
حماسه عاشورا مانند یک معدنى است که هنوز لایه هاى اولیه آن استخراج نشده است. من 
معتقدم هر فردى که در عاشورا حضور دارد، در نظام ظهور یک مأموریت به عهده دارد. تمام 
این ها با نقشه است؛ از کودك شش ماهه گرفته تا پیرمرد نود ساله، از زن گرفته تا کودك، از 
شهید تا اسیر؛ یک نمونه آن «جون» غلام ابى ذر است؛ در راه پیمایى چند میلیونى اربعین 
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شیعیان نیجریه وقتى با آنها مصاحبه مى کردند، ابراز مى کردند که ما ولایت و شیعه بودنمان 
را مرهون «جون» مى دانیم؛ او یکى از ما بود که با امام حسین رابطه داشت. 

باور این مطلب سـخت اسـت که غلام ابى ذر چنین نقشى در لشکر امام حسین داشته 
باشد؛ یعنى حضور یک نفر در لشکر امام حسین موجب شیعه شدن میلیون ها نفر شود؛ 
این یک مأموریت ویژه است. یا حضرت على اصغر کودك شش ماهه اى که امروز به یاد 
و نام ایشان یک نهضت شیرخوارگان حسینى برپا مى شود که در بین مادران تلاطم ایجاد 
مى کند و افکار جهانى را تکان مى دهد. رابطه جریان کودك شش ماهه و عواطف مادرانه 
مى تواند جریان نهضت عاشـورا را براى بسترسـازى ظهور آماده کند. این ها همه منشـاء 
خانوادگى است. نقش دختر سه ساله امام حسین و حضرت رباب، هر کدام یک نقش 
عظیمـى در حرکت آخرالزمانـى به عهده دارند. اگر این نقش هـا را پردازش کنیم و روى 
آنها به عنوان نماد خانواده و ارتباطات خانوادگى دقت کنیم، خداى سبحان بهترین ها را 
به عنوان خانواده، در یک جا سرمایه گذارى کرده تا آن هدایت گرى ایجاد شود. حال اگر 
ما بى تفاوت یا کم تفاوت باشیم و این نقش ها را نبینیم، ظهور به تأخیر خواهد افتاد. یعنى 
هرچقدر از عمق حماسه عاشورا برداشت کنیم و هرچقدر مأموریت افراد دیده شود، قطعاً 
بدانید تعجیل در فرج محقق مى شـود. تعجیل در فرج تنها به گفتار و دعا نیست. دعا به 

جاى خود، ولى نیازمند استفاده از بسترهاست. 
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نقش خانواده در حماسه عاشورا
امام زمان از بسـتر حماسـه عاشورا سربازگیرى مى کنند تا جایى که همه حضرت را به 
امام حسـین مى شناسـند؛ منشاء یکى از شـناخت ها، خانواده و اهل بیتى است که امام 
حسین با نقشه الهى همراه خود به کربلا بردند؛ شاید تاکنون نقشى که براى خانواده و 
اهل بیت امام حسین در حماسه عاشورا بیان شده، تنها نقش ایجاد عواطف و احساسات 
بوده، ولى اگر دقیق و عمیق نگاه کنیم، در نقشـه الهى براى خانواده حضرت، یک نقش 
حرکت آفرین و اثرگذار در شدیدترین مأموریت ها و سخت ترین مکان ها، براى توسعه خانواده 
در مقابل نقشه هاى تخریبى و ازهم پاشیدگى خانواده در آخرالزمان، تبیین و ترسیم شده 
است. مگر امام حسین نمى دانست چه  خواهد شد؟ پس چرا کودك شش ماهه و اهل حرم را 
همراه خودش مى آورد؟ اگر خانواده حضرت نقشى در بیدارى و هدایت گرى تاریخ نداشتند 

حضرت آنها را همراه خود نمى آوردند. 
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حضرت امیرالمؤمنین وقتى که در جنگ نهروان کشـته ها را مى شـمارند، کشـته هاى 
حضرت با کشـته هاى مالک اشـتر یـک اندازه بود. حضـرت به مالـک مى فرمایند: مالک! 
این ها مهدورالدم بودند؛ تو شمشیرت را بلند کردى و همه این ها را کشتى؛ ولى من وقتى 
شمشیرم را بلند مى کردم تا اعقاب این ها را نگاه مى کردم، اگر در نسل این ها یک استعدادى 
بود او را نمى کشتم. حضرت نمى گذارند هیچ استعدادى ضایع بشود حتى اگر در نسل هاى 
بعدى او باشد؛ یعنى اگر کسى به دست امام معصوم کشته مى شود، در نسلش هم امکان 
اراً»1 اگر نسلى از  هدایت نیست؛ همان گونه که در قرآن مى فرماید: «وَ لا يلَدُِوا إلاَِّ فاجِراً كفََّ
آنها بمانند فاجر و کفارند. حضرت نوح وقتى نفرین مى کند مى گوید: «لا تذََرْ عَلىَ الأْرَْضِ مِنَ 
اراً»2؛ خدایـا این هـا این قدر  َّكَ إنِْ تذََرْهُمْ يضُِلُّوا عِبادكََ وَ لا يلَدُِوا إلاَِّ فاجِراً كفََّ َّاراً * إنِ الكْافرِينَ ديَ
در شـقاوت تام شـدند که هرچه هم از این ها به دنیا بیاید فاجر و کفار اسـت و مؤمن در 

نسل آنها نیست. 
پس اگر به مجالس امام حسـین آمدیم، با این نگاه باشـد که در زیر سایه رحِم معنوى 
قرار گرفتیم؛ یعنى احساس کنیم مجلس امام حسین یک رحِم معنوى و یک صله رحم 
است؛ اگر این رحم را تقویت کردیم، تقویت رحم خانوادگى را به دنبال دارد، تقویت رحم 
خانوادگى نیز تقویت رحم معنوى را به دنبال دارد. در نهایت تقویت رابطه این دو، تقویت 

رابطه با خدا را به دنبال دارد که رحِم رحمانى است. 

۱. نوح، آیه ۲۷. 
۲. ه�ن. 
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گسست در نظام خانواده، خدشه بر نظام ولایت و نظام توحیدى
حـالا باید ببینیم آیـا نگاه ما به نظام خانواده، آن گونه اسـت که خداى سـبحان در نظام 
تکوین شـکل داده اسـت؟ آیا اهمیت نظام خانواده و آسـیب هاى آن براى ما آنقدر جدى 
هست که اگر آسیبى مشاهده کردیم، براى آن بسوزیم؟ یعنى پاشیدگى نظام خانواده را 
در راستاى خدشه بر نظام ولایت و نظام توحید بدانیم. اگر کسى این نگاه را نسبت به نظام 
خانواده پیدا کرد، آن موقع با تمام وجود براى حفظ خانواده تلاش مى کند. تلاش مى کند 
در مجالس اهل بیت، اشعارش براساس مضامین خانواده و تأیید خانواده باشد؛ براساس 
تأیید و تأکید این مسـأله سـخنرانى کند؛ تلاش مى کند اساس شکل گیرى هیأت و همه 
این ها بر مدار خانواده شکل بگیرد و تمام جهادش را بر این مسیر قرار مى دهد و از خودش 

و خانواده خودش آغاز مى کند. 
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تأکید بر برگزارى روضه هاى خانگى
یک کسـى گلایه مى کرد که پسـرم دستگاه امام حسین و مجلس روضه را رها کرده و 
دارد بى اعتقاد مى شود؛ پیشنهاد شد جلساتى از جلسات اهل بیت در خانه شان بگیرند. 
دو - سـه جلسـه که گرفته بود، گفت همین که پسرم در این جلسات آمد و یک خدمتى 
کـرد، تغییر کرد. بـاور کنید وقتى رحِم طینى به رحِم معنوى گـره خورد، خود حضرات 
معصومین دستگیرى مى کنند. ازاین رو توصیه و تأکید مى شود که روضه هاى خانوادگى 

را به عنوان یک اصل برگزار کنیم و دنبال آن باشیم که رونق بگیرد و شدت پیدا کند. 
ما معتقدیم وقتى در خانه اى روضه گرفته مى شود، این روضه دعوت امام است؛ اقامه عزا و 
جشن در خانه ها براى ائمه معصومین، دعوت کردن از امام است؛ آمدن امام به هر خانه 
برکت هاى فراوانى همراه دارد. وقتى در این خانه قدم مى گذارند حتى بر آن هایى که میل 
ندارند نیز تأثیر مى گذارد. اگر بچه اى یا کسى در این خانه یاد گرفت که شرکت کنندگان 
در مجالس اهل بیت، زائران اهل بیت هستند، و از زائر اهل بیت پذیرایى کرد، چنین 
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کسـى حتما در نظام ولایى اش امداد مى شـود؛ کسـى که در خانه اش قبلاً این آشنایى را 
ایجاد کرده و از امام و زائران امام پذیرایى کرده، وقتى وارد یک مجلس بزرگتر مى شـود، 
به این مجلس آشناست و نسبت به آن بیگانه نیست و احساس غربت نمى کند. بنابراین 
معلوم مى شود مجالس خانگى مهم است و فقط مجالس چند هزار نفرى نیست که باید 

سخنرانان و مداحان مشهور شرکت کنند. 
پـس انتقـال از این رحِم مادى به رحِـم معنوى و از رحِم معنوى به رحِـم مادى، یکى از 
سوژه هاى مهمى است که باید در شعر، در نظام مداحى، در نظام سخنرانى، هرچقدر قوى تر 
شکل بگیرد؛ آن موقع کسى که دنبال ولایت است مى فهمد از کجا باید شروع کند؛ یعنى 
باید از داخل خانه شروع کند. کسى که در خانه بداخلاقى مى کند و بعد مى آید در مجلس 

امام حسین در حقیقت رحِم بدنى خودش را به هم زده است. 
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رابطه امام معصوم با افراد بر مدار چگونگى رابطه با مؤمنین
اسحاق بن عمار از یاران امام صادق در کوفه زندگى مى کرد. مؤمنین کوفه فقیر بودند؛ 
بااین حال اسـحاق بن عمار به هر دلیلى ثروتمند شـده بود؛ مى گوید: «لَ�َّ كÞََُ مَاليِ» وقتى 
اباً» شـیعیان مى آمدند و مى رفتند؛ دشـمن هم دنبال  ثروتمند شـدم «أجَْلسَْتُ عَلىَ باßَِ بوََّ
شـناخت شـیعیان بود تا روابط را بشناسد و بگیرد و آنها را قلع و قمع کند؛ مى گوید من 
درون خانه یک نگهبان گذاشتم که نگذارد شیعیان بیایند. بعد مى گوید آن سال در مکه 
به دیدار امام صادق مشرف شدم؛ تا خدمت حضرت رسیدم و بر ایشان سلام کردم «رَدَّ 
راً»، بـا یـک روى تـرش و عبـوس و ابروى درهم پیچیده با من  عَليََّ السلام بوَِجْهٍ قاَطِبٍ مُزَوِّ
َ ليِ حَاليِ عِندَْكَ» چه چیزى باعث شد من لایق آن  َّÃَبرخورد کرد. عرض کردم آقا «مَا الَّذِي غ
كَُ علی المُْؤْمِنÂَِ»1، چون رابطه ات با  َّÃَنگاه محبت آمیز سابق شما نیستم. حضرت فرمودند: «تغ
مؤمنین تغییر کرده است. رابطه امام با تو بر مدار رابطه مؤمنین با همدیگر است. یعنى اگر 

۱. اصول کافی، ج۲، ص۱۸۲.
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رابطه ات در ارتباط با اهل ایمان تغییر کرد آن وقت رابطه به هم مى خورد و قطعاً امام هم 
رو برمى گرداند؛ چون در بین اهل ایمان اوج رابطه با رحِم است؛ قطعاً اگر در مجلس امام 
اشک جارى نمى شود، یا دل شکسته نمى شود، یا احساس کمال و توفیق پیدا نمى شود، یک 
جایى مشکلى هست که نمى گذارد عمل انسان بالا برود. پس اگر به رحِم خانوادگى - که 
حقیقت نازله رحِم ولایى و نزدیک ترین راه به رحِم ولایى است - اهمیت و ارزش دادیم، 

به رحِم رحمانى راه پیدا مى کنیم. 
بنابراین اگر مى خواهیم در این ایام صحبت کنیم، یا شعر بگوییم، از رحِم خانواده شروع 
کنیم؛ چون سیر آن به رحِم ولایى و بعد هم به رحِم رحمانى مى رسد. چون با نظام وجود 
هم تناسب دارد و مناسب ترین و نزدیک ترین راه به نظام وجود است. توضیح نظام و رحِم 
ولایى به تنهایى مشکل است، ولى رحِم خانوادگى را همه مى شناسند؛ یعنى اگر بخواهى 
تنها رحم ولایى را براى کسـى توضیح بدهى سـخت اسـت، ولى رحم خانوادگى را همه 

(مؤمن و کافر) مى شناسند. 
بنابراین باور کنیم که تمام این مقدمه چینى هاى خداى سبحان در عالم وجود، براى قبول 
ولایت نهایى بوده اسـت؛ همه نسـبت ها را چیده تا آن ولایت نهایى در عالم براساس این 
مقدمات محقق شود؛ اگر با این نگاه نقش الهى را ببینیم آن موقع خود شعر سرودن با این 
عظمت مبالغه نیست، بلکه عین واقعیت است و احساس آن هم خیلى ساده ایجاد مى شود. 
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تحکیم روابط بین مؤمنین، موجب قرب به امام و جوشش رحمت الهى 
 در روایتى شـریف از حضرت عبدالعظیم حسـنى1 اسـت که مى گوید: خدمت امام رضا
رسیدم، وقت خداحافظى به حضرت عرضه داشتم، کلامى بگویید تا براى شیعیان سوغات 
لاَمَ وَ قلُْ لهَمُْ أنَْ لاَ تجَْعَلوُا  ببریـم. امـام رضـا فرمودنـد: «یا عَبدَْالعَْظِیمِ، أبَلْغِْ عَنِّی أوَْلیِائیِ السَّ
کوتِ وَ ترَْک  دْقِ فیِ الحَْدِیثِ وَ أدَاَءِ الأْمََانةَ وَ مُرْهُمْ باِلسُّ یطاَنِ عَلیَ أنَفُْسِهِمْ سَبیِلاً وَ مُرْهُمْ باِلصِّ للِشَّ
الجِْدَالِ فیَِ� لاَ یعْنیِهِمْ وَ إقِبْاَلِ بعَْضِهِمْ عَلیَ بعَْضٍ وَ المُْزَاوَرَة فإَنَِّ ذلَکِ قرُْبةَ إلِیَ»2 عبدالعظیـم! 
سلام مرا به دوستانم برسان و به آنها بگو: شیطان را به دل هاى خویش راه ندهند. در گفتار 
خویش راست گو باشند و امانت را ادا کنند. خاموشى را پیشه خود سازند. از جدال و نزاع 
بیهوده اى که سودى برایشان ندارد، دورى کنند. به همدیگر روى آورند و به دیدار و ملاقات 
هم بروند؛ زیرا این کار موجب نزدیکى به من اسـت؛ یعنى اگر رفت و آمد مؤمنین با هم 
شکل بگیرد، این رفت و آمد نزدیک شدن به من است. پس اگر مؤمنین مى خواهند به منِ 

۱. حضرت عبدالعظیم حسنی سه امام (امام رضا، امام جواد و امام هادی) را قطعاً دیده است؛ چهارمین امام تردید است و همه قبول ïی کنند.
۲. بحارالأنوار، ج ۷۱، ص ۲۳۰. 
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امام نزدیک شوند باید با هم رفت و آمد کنند. آن وقت هرچه این جمع مؤمنین (سخنرانان، 
مداحان، استاندارها و ...) در کنار هم باشند، تأثیرگذارترند و این «قرُْبةَ إلِیَ» شدیدتر است. 
بنابراین وقتى مؤمنین کنار هم قرار مى گیرند رحمت الهى مى جوشد و بسیارى از مشکلات 
و سختى ها رفع مى شود. باور کنیم که جمع به ما محتاج نیست، بلکه ما به جمع نیاز داریم؛ 
گاهى آدم فکر مى کند که جمع به او احتیاج دارد؛ یک نگاه هم معتقد است که ما محتاج 
به جمع هسـتیم و باید به سوى جمع برویم؛ وقتى احساس کنیم که باید به سمت جمع 
برویم، رحمت حق شامل حالمان مى شود و باعث مى شود رحمت الهى براى ما بجوشد. 
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ملاك ایمان، محبت بین مؤمنین
دو نفر مؤمن که به هم مى رسند «افضله� ای�ناً احبهّ� لأخیه»1 آن کسى که دیگرى را بیشتر 
دوست داشته باشد نزد خدا ایمانش بالاتر است؛ یعنى ملاكِ ایمان، معرفت و ... نیست، بلکه 
محبت بیشتر نسبت به برادر مؤمن است. اگر این نگاه در وجود ما شکل بگیرد سبقت در 
ارتباط ایجاد مى شود. حال اگر کسى در این ارتباط نتواند سبقت بگیرد، غصه دار مى شود 
که خود این غصه جبران آن کوتاهى است. مثلاً ممکن است براى نماز شب بیدار نشود؛ 
آیا رجائاً قبل از خواب بخواند یا چنانچه با نیت نماز شب بخوابد ولى اگر بیدار نشد قضاى 
آن را به جا بیاورد؟ کدام اولى است؟ مى گوید چنانچه به نیت نماز شب بخوابى ولى بیدار 
نشـدى، قضاى آن اولى تر اسـت؛ چون اولاً: شب را به نیت نمازشب خوابیده که این خود 
عبادت اسـت؛ ثانیاً: وقتى قضاى آن را مى خواند از اینکه به موقع نخوانده  اسـت، غصه دار 

است؛ این حالت تأسف آن تأخیر را جبران مى کند. 

هُ� حُباّ لأخيهِ؛ المحاسن، ج۱، ص۴۱۱، ح۹۳۷. ۱. قال الصّادقُ: ما التْقَى مُؤمِنانِ قَطُّ إلاّ كانَ أفْضَلهُُ� أشَدَّ
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اگر باور کردیم که چه آثارى در رابطه بین مؤمنین ایجاد مى شود، آن وقت پى مى بریم که 
عظمت شرکت در جلسات اهل بیت و جلسات مداحان و ستایش گران به قدرى است که 
براى شـرکت در این جلسـات از دیگران سبقت بگیریم. سخنران و ستایش گر رابط و حلقه 
وصل بین مردم و اهل بیت هستند. اگر من در این جمع شرکت نکردم مثل این است که 
نمایندگان امام بیایند این جا بنشینند، ولى من نروم؛ این  غصه مى آورد. خود حالت این غصه 

موجب مراقبه براى انسان مى شود. 
یک شخص تاجرى آمد خدمت امام جواد و به حضرت عرض کرد: آیا مى شود من خادم 
شما بشوم؟ حضرت فرمودند: تاجرى خدمت امام صادق رسید و به یکى از خادمان امام 
صادق گفت: من هرچه دارم به تو مى دهم، تو هم خادمى (که اصطبل دارى و مرکب دارى 
حضـرت بوده) حضـرت را به من بده؛ خدمت کار نزد حضرت آمـد و عرض کرد: آقا جان! 
اگر به ما خیرى برسـد شـما مى گویید نه؟ حضرت فرمودند: ما خودمان هرچه دست مان 
مى آید مى خواهیم به شما برسانیم چرا بگوییم نه. خادم عرض کرد آقا یکى آمده این جورى 
مى گوید. حضرت فرمودند: مى خواهى بروى ایرادى ندارد؛ ولى چون حقى بر ما دارى بدان 
که هر کس اینجا با ماست، آنجا هم با ماست؛ خادم یک لحظه به خود آمد و رفت به تاجر 
گفت: آن چیزى که الآن دارم خیلى ارزش مند اسـت هرچند اصطبل دارى و مرکب دارى 

حضرت باشد و حاضر نیستم این موقعیت را با چیزى عوض کنم.1 
بنابراین آیا وقتى کسـى که اسـب حضرت را تیمار مى کند این جور پیش حضرت مقرّب 
مى شـود، فکر مى کنید کسى که مرثیه سرا و مداح حضرات معصومین باشد و احادیث 
و کلام حضرات معصومین را نقل کند، ارزش او نزد حضرات معصومین کمتر است؟ 

۱. منازل الآخره، ص۸۳.
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کسـى که دارد معارف اهل بیت را توسـعه مى دهد، سیره امام حسین و امام صادق را 
نشان مى دهد، اگر این وظیفه را درست انجام داده باشد، تجلى این بالاتر است و کسى که 

این جا با حضرت است آن جا هم با حضرت است.
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انتقال معارف اهل بیت از کانال طاهر و پاك
مى گویند اگر زائرى از زیارت حضرات معصومین آمد، سریع به دیدن او بروید؛ حالا آیا 
کسى که مدح و ثناى ائمه اطهار مى گوید زائر نیست؟ اینها بالاخره با حضرات هم نشین و 
از مقربان هستند؛ اگر این افراد با شوق و معرفت با هم جلسه بگذارند و به دیدار هم بروند، 
جلسـات پررونقى شـکل مى گیرد؛ یعنى اگر این معرفت ایجاد شد و هر کسى خودش را 
محتاج دید، براى اینکه میزبان این جمع باشد با شوق سبقت مى گیرد و پذیرایى از این ها 
را پذیرایى از امام مى داند. اگر با این نگاه و باور مداحى کند، حال و هواى او خیلى تفاوت 
مى کند نسبت به کسى که مانند مرده شوى باشد. امام صادق مى فرمایند: شقى کسى 
اسـت که وقتى یک مطلبى را مى بیند بگوید این براى گفتن خوب است؛ یعنى سخنران 
وقتى یک مطلب را مى خواند، بگوید عجب حدیثى اسـت براى گفتن! این یعنى خودش 

را مخاطب حدیث نمى داند. چنین سخنران و مداحى نمى تواند مجلس را منقلب کند. 
کانالى که قرار است معارف اهل بیت را به مخاطبان منتقل کند باید طاهر باشد؛ هرچه 
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قدر این کانال طاهرتر باشـد معارف طاهرتر نیز منتقل مى شـود والاّ اگر آینه کدر باشد و 
شـفاف نباشـد، وقتى معارف اهل بیت به این آینه مى خورد کدر منتقل مى شـود. امام 
صادق در روایتى مى فرمایند: «فيِ بيُوُتهِِمْ فإَنَِّ لقُِيَّا بعَْضِهِمْ بعَْضاً حَياَةٌ لأِمَْرِناَ»1 ملاقات شـما 
بـا هـم، امر ما را زنده مى کند. پس به دیدن هم بروید؛ حتى مى فرمایند: به دیدن هم در 
منازلتان بروید؛ یعنى قرار بگذارید و جلسات و دعوت هاى خانوادگى داشته باشید. اینکه این 
دیدارهاى در بیوت پرچم شود، خیلى تأثیر دارد؛ یعنى خانه اى که در یک محله از مؤمنین 
پذیرایى مى کند یک پرچم هدایت مى شود. حضرات معصومین مى خواهند براى ما یک 
 راه کمال قرار بدهند. حال اگر انسان از مداحان، سخنرانان، شاعران و خادمان اهل بیت

پذیرایى کند، یک حالت سبقت پیدا مى کند. 
خداى سبحان وقتى به حضرت ابراهیم خلیل فرمان بناى کعبه را مى دهد، به حضرت 
ابراهیـم مى فرمایـد: «طهَِّرا بيَتْيَِ للِطاّئفÂَِ»2 بیـت من را طاهر بنا کنید براى کسـانى که 
مى خواهند بیایند اینجا طواف کنند. چون بناى کعبه با اخلاص و طهارت بود، الى یوم القیامة 
دور این خانه طواف صورت مى گیرد و باعث شـد ابدیت پیدا کند. همین اعمال طواف و 
حجى که تا روز قیامت که انجام مى شود مى گویند به حساب حضرت ابراهیم هم نوشته 
مى شود. «وَأذَِّن فيِ النَّاسِ باِلحَْجِّ يأَتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كلُِّ ضَامِرٍ يأَتÂَِْ مِن كلُِّ فجٍَّ عَمِيقٍ»3 و مردم را به 
حج فرا خوان تا پیاده یا سوار بر شتران تکیده از راه هاى دور نزد تو بیایند. خداوند اینجا به 
حضرت ابراهیم نمى گوید مردم زمان خودت را، بلکه مى فرماید همه مردم را براى حج فرا 
بخوان؛ یعنى این فراخوان مختص مردم زمان خاصى نیست. اگر افق نگاه ما نیز این گونه 

۱. الکافي، جلد، ۲ صفحه ۱۷۵. 
۲. بقره، آیه ۱۲۵. 

۳. حج، آیه ۲۷. 
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باشد، ممکن است یک وقت در مجلسى مداحى  کنیم براى اینکه آن جمع منقلب شوند، 
ولـى یک وقت مداحـى مى کنیم به این نیت که عالم هسـتى را منقلب کنیم و کارى به 
» خداوند سـبحان  این زمان نداریم؛ حضرت ابراهیم اینگونه بود. « وَ أذَِّن فِی النَّاسِ باِلحَْجِّ

مى گوید: تو صدا بزن و دعوت کن، رساندن آن با من. 
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اینکه تمام هستى را در مقابل دعوت به خاندان ببینیم خیلى متفاوت است با دعوتى که 
اختصاص به یک جمع محدود باشـد. طبق روایت هرکسى حج مى رود همگى در اجابت 
دعوت حضرت ابراهیم است. پس مراتب بقاى عمل، مطابق مراتب اخلاص در کارمان است. 
جمع مداحان و سخنرانان باید با اخلاص ترین جمع ها باشند تا بتوانند در مردم تأثیر بگذارند. 
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 فطرت انسان آمیخته با محبت اهل بیت
ما به دنیا نیامدیم که تلاش کنیم به خوشبختى برسیم، بلکه باید تلاش کنیم خوشبختى 
خدادادى را حفظ کنیم؛ اول باید خوشبختى را بشناسیم، بعد حفظ کنیم و سپس آن را 
توسعه بدهیم. براساس روایات، محبت اهل بیت در وجود همه هست؛ ولى تعلقات باعث 
شـده که دیده نشـود. بنابراین اگر تعلقات کنار زده شـود این محبت هست. زمان پیامبر 
اکرم و حضرت امیرالمؤمنین و حتى بعد از پیامبر اکرم براى سالیانى سنت رایج بود 
 که اگر کسانى شک مى کردند فرزندشان از خودشان است یا نه، نزد حضرت امیرالمؤمنین
مى آوردند، اگر حضرت امیرالمؤمنین را دوست داشت مى گفتند این فرزندِ پدرش است 
و حلال زاده اسـت.1 مردم براین باور بودند که محبت اهل بیت در فطرت انسـان اسـت؛ 
 فطرت مجسّم هستند و محبت ایشان در فطرت انسانِ محبِّ اهل بیت چون اهل بیت

هست، حتى اگر نشناسد.

۱. تاریخ مدینه دمشق، ج۴۲، ص۲۸۸.
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حارث همدانى با حالتى پریشـان نزد حضرت امیرالمؤمنین آمد؛ حضرت فرمودند چرا 
اینقدر پریشـانى؟ عرضه داشت: داشتم مى آمدم خدمت شما؛ در مسیر این بحث و جدل 
را شنیدم که برخى مى گفتند: آیا کارهاى على صحیح است یا نه و آیا اصلاً على بر 
حق است یا نیست؟! از اینکه شما را نمى شناسند عصبانى شدم. حضرت فرمودند: حارث 
چیزى بگویم تا آرام بشوى. «اى حارث همدانى! هرکه بمیرد از مؤمن و منافق مرا رویاروى 

مى بیند؛ دیدگان او مرا مى شناسد و من نیز او را به وصف و نام و عمل مى شناسم».1
ياَ حَارِ هَمْدَانَ مَنْ üَتُْ يرََِ¶ / مِنْ مُؤْمِنٍ أوَْ مُناَفقٍِ قبُلاًُ

يعَْرِفنُيِ طرَْفهَُ وَ أعَْرِفهُُ / بعَِينْهِِ وَ اسِْمِهِ وَ مَا عَمِلاَ

امام رضا به عیادت مؤمن مریضى رفتند که لحظات آخر عمرش بود؛ حضرت با او صحبت 
مى کردند؛ یک دفعه این شخص بیمار گفت: دارم پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و امام حسن 
و امام حسین را مى بینم؛ حتى امام رضا ـ که آنجا کنار بستر اوست ـ جزو آن تمثّل 
مى بیند؛ به حضرت مى گوید شما و این حضرات را مى بینم؛ حضرت هم تأیید مى کنند که 
این نگاه محقق مى شود. گاهى آدم، عمرى ادعاى دوستى اهل بیت داشته، ولى در آخر 
کار مى بیند عملاً دوستى نبوده است؛ بعضى نیز هستند که اصلاً حضرات معصومین را 
نمى شناختند، ولى اگر یک موضوع حقى براى آن ها پیش مى آمد و انجام مى دادند، بدون 
این کـه بدانند، آن جا وقتى حضرات را مى بینند، متوجه مى شـوند که این حضرات همان 
اشخاصى هستند که دنبالشان بودند و نمى شناختند. بعد روایت مى گوید عده زیادى آنجا 

به حضرات ایمان مى آورند و قبل از مرگ شان با ایمان از دنیا مى روند. 

۱. الفصول المهمة فی أصول الأýة (تکملة الوسائل)، جلد۱، صفحه۳۱۳.
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آیـه قرآن هم مى گویـد: «وَ إنِْ مِنْ أهَْلِ الكِْتابِ إلاَِّ ليَؤُْمِننََّ بهِِ قبَلَْ مَوْتهِ »1 در عربى «إن» نفى و 
«الاّ» اثبات که مى آید یعنى همه را شامل مى شود. یعنى در حقیقت مى گوییم «وَ إنِْ مِنْ أهَْلِ 
الكِْتابِ إلاَِّ ليَؤُْمِننََّ بهِِ قبَلَْ مَوْتهِ »؛ نیست از اهل کتاب مگر اینکه قبل از مرگ ایمان مى آورند. 
روایـات ذیـل این آیـه زیاد اسـت کـه مى گویـد: «ليَؤُْمِننََّ بهِِ قبَلَْ مَوْتهِ» اهل کتاب حضرت 
عیسى را مى بینند و به او ایمان مى آورند؛ بعد مى گوید به عیسایى ایمان مى آورند که 
بشارت به پیغمبر اکرم مى دهد؛ پنج روایت دارد که مى گوید اهل کتاب مستقیم به خود 

پیامبر اکرم و اهل بیت ایمان مى آورند و از دنیا مى روند.2
اگر به این باور برسیم که محبت اهل  بیت در فطرت همه انسان ها هست، لازم مى شود 
که سعى کنیم محبت هاى اغیار از جان  این ها کم شود. نیازى نیست ایجاد محبت کنیم، 
بلکه باور به این محبت را حفظ کنیم؛ اگر باور کنیم که این محبت در وجود مردم هست، 
جور دیگرى با مردم معامله مى کنیم؛ حتى آن هایى که به ظاهر بدى مى کنند، اگر بدانیم 
محبت اهل بیت در جان این ها هسـت و نمى داننـد، وقتى براى این ها ذکر مى گوییم و 

مدیحه سرایى یا مرثیه سرایى مى کنیم، آن وقت این ها را مظاهر اهل بیت مى بینیم. 

۱. نساء، آیه ۱۵۹. 
۲. تفسÃ فرات الكوفي، ص ۱۱۶.
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چون مجلس 

اصل است 

در حقیقت 

وقت نداریم 

و باعث شده 

سطحى باشیم 

و استقامت 

نداشته باشیم.



مبارزان انقلابى و تمرین استقامت براى ادامه مبارزه
قبل از انقلاب، مبارزان وقتى مى خواستند براى مبارزه یک جمعى را تشکیل بدهند، اولین 
کار این بود که براى دستگیر شدن فکر مى کردند؛ چون بعد از دستگیرى ساواك شکنجه 
مى کرد تا سایر مبارزان را لو بدهند؛ به همین خاطر مبارزان انقلابى براى اینکه اراده هایشان 
قوى شود، روزه مستحبى مى گرفتند، یا مثلاً سه روز بدون آب و غذا به بیابان هاى لم یزرع 
مى رفتند؛ در نتیجه وقتى وارد کار مى شـدند با قوت مى ماندند. این انقلابیون توانسـتند 
مردم را هم بسیج کنند و در جریان جنگ تحمیلى هم خودشان را نشان دادند؛ این ها به 

عنوان استوانه هاى کار بودند.
متأسفانه الان جمع هایى که شکل مى گیرد فقط حالت واسطه پیدا مى کنند؛ یعنى قشر 
هـدف نیسـتند، بلکه براى انتقال به دیگران اسـت. مـا مداحان، سـخنرانان، هیأت داران، 
خدمت گـزاران، خودمـان را هدف اول نمى بینیم، بلکه مردم و مسـتمعین را قشـر هدف 
مى بینیم. ازاین رو احساس نمى کنیم که براى خودمان هم اصلاً مى شود کارى کرد؛ حتى 
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قائل نیستیم که باید براى خودمان هم کارى کنیم؛ براى خودمان وقت نداریم و مى گوییم 
اگر بخواهیم این کار را بکنیم یک مجلس باید کمتر برویم. پس چون مجلس اصل است 

در حقیقت وقت نداریم و باعث شده سطحى باشیم و استقامت نداشته باشیم.
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وقتى 
یک حرکت جمعى 

نداریم،

به این معنى است 

که فرد هستیم 

و از حقیقت 

روح جمعى 

محرومیم.



تأثیر عهدهاى جمعى در رشد مؤمنین 
در روابط بین مؤمنین عهدهاى جمعى خاصى هست که باعث رشد مى شود؛ مداحان نیز 
کنار هم جمع بشوند و با هم عهدهاى جمعى ببندند؛ این عهدهاى جمعى سبب مى شود 
یک روح واحدى بشوند. افرادى که کنار هم جمع مى شوند مثل یک لشکر هستند؛ وقتى 
یک لشکر کنار هم جمع مى شود هزار نفر یا ده هزار نفر، یک واحد انرژى مى شود که عادى 
است؛ ولى در نظام الهى وقتى دو یا سه نفر کنار هم جمع مى شوند، دو اثر دارد؛ یک اثر 
مربوط به افرادى است که در کنار هم هستند؛ اثر دیگر - که عظیم ترین اثر است - مربوط 
به روح واحد دیگرى است که از جانب خداى سبحان در این جمع دمیده مى شود؛ روحى 
که در این جمع دمیده مى شود، آثارى دارد که غیرقابل قیاس با مجموع دیگر جمع هاست. 
وقتى یک حرکت جمعى نداریم،  به این معنى است که فرد هستیم و از حقیقت روح جمعى 
ةٍ أجََلٌ»1 مى فرماید:  محرومیم. مرحوم علامه طباطبایى در المیـزان در مورد آیه «وَ لكِلُِّ أمَُّ

۱. اعراف، آیه ۳۴. 
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امت ها وقتى کنار هم قرار مى گیرند خودشـان یک حیاتى دارند؛ مرگ و زندگى و رشـد 
ةٍ أجََلٌ»  دارند؛ یعنى غیر از اینکه افراد رشد و زندگى و مرگ دارند، قرآن فرموده «وَ لكِلُِّ أمَُّ
هر امتى براى خودش یک مهلت و مدت و رشـد و اوج و حضیضى دارد. این یک حیات 
اسـت، یک روح اسـت؛ حیات مربوط به روح است؛ یعنى اعتبار نیست، بلکه یک واقعیت 
است. اگر این جورى شد مداحان یک شهر و استان و کشور، وقتى کنار هم جمع بشوند 
یک حیات واحد در این ها ایجاد مى شود؛ یک حرکت عظیم روحى که در نتیجه آن وقتى 
یک مداح در یک استان و شهر دیگرى مداحى مى کند، با مداحى که در شهر شما مداحى 
مى کند، هر اثرى که بر کار او بشود، بر دیگرى هم هست؛ چون این ها یک روح واحد و یک 
حقیقت واحد شده اند. مى دانید انسان این طورى چقدر عظیم مى شود؛ فوق زمان و مکان 
مى شود. ما خودمان را در محدوده جسم و تن مى بینیم؛ چون جسم و تن مان این جاست 
و جاى دیگرى نیسـت، در این زمان اسـت و زمان دیگرى نیست. هبوط در همه ما اتفاق 
افتاده و خودمان را جسم و تن مى بینیم و کارى مى کنیم که فقط تن در آن حاکم است. 
مـا بـاور نداریـم که روح محصـور در زمان و مکان نیسـت؛ بنابراین چون بـاور نداریم، به 
مقتضاى آن نیز هیچ رفتارى نمى کنیم و فرصت ها را از دست مى دهیم. بعدها وقتى چشم 
ما باز شود، مى بینیم که چقدر توان و قدرت داشتیم و از آن استفاده نکردیم و هدر دادیم. 
اولیاى الهى وقتى ما را مى بینند به ما مى خندند؛ چون ما تنها بدن و توانایى بدن و جسم 
ِّصَالاً برُِوحِ الله مِنِ  را مى بینیـم. روایت داریم کـه روح و جان مؤمـن «  إنَِّ رُوحَ المُْؤْمِنِ لأَشََدُّ ات
مْسِ بهِاَ»1 به روح خدا بیشتر پیوسته است تا شعاع آفتاب به آفتاب؛ یعنى  ِّصَالِ     شُعَاعِ الشَّ ات
ارتباط با خدا این قدر شدید است. روح اگر این جورى شد محدود به زمان و مکان نمى شود. 

۱. اصول کافی؛ ج ۲، «کتاب ای�ن و کفر»، «باب اخوة المؤمنین»، ص ۱۶۶، ح ۴. 
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تصمیم جمعى و 

عهدهاى جمعى، 

روح جمعى 

ایجاد مى کند 

و اتصال و ارتباط 

ایجاد مى کند.



اگـر این نگاه در ما ایجاد شـود احتیاج  ما به حالت هاى جمعـى و اجتماعى و ارتباطى نه 
تنها شـوق آور مى شود، بلکه انسان جزو ضروریات خودش مى بیند و همه برنامه هایش را 
براسـاس این ارتباطات جمعى و عهدهاى جمعـى1 برنامه ریزى مى کند و با هم عهدهاى 
جمعى چهل روزه ببندند. تصمیم جمعى و عهدهاى جمعى، روح جمعى ایجاد مى کند و 

اتصال و ارتباط ایجاد مى کند.

۱. کتاب جهاد اکبر در قالب سی جلسه بیان شده است که شش جلسه آخر آن در توضیح عهدهای جمعی است. 
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آثار منفى تأخیر در سن ازدواج
حضرت آقا در دیدار با ستایشگران اهل بیت روى بحث خانواده تأکید داشتند و فرمودند: 
بحث خانواده یک بحث مهمى است؛ جریان غرب در مقابل خانواده، صد سال است ایستاده 
و دنبال این هسـتند که بحث خانواده در کل دنیا ریشـه کن شود و تنها یهود باقى بماند. 
صهیونیست ها معتقدند غیر از یهودى ها همه حیوان هستند و باید در مقابل صهیونیست 
باشند. ازاین رو بحث یک مسأله نیست، بلکه بحث یک فرهنگ است که اوج این فرهنگ 
در همجنس گرایى و ازدواج هاى سـفید خودش را نشان مى دهد. حتى غرب در میوه ها و 
گیاهان و نباتات هم از طریق بحث تراریخته دارد دست کارى مى کند؛ پرتقال بدون هسته، 
همان میوه عقیم اسـت. همان طور که نگاه شـان عقیم کردن انسان است، در طبیعت هم 

عقیم کردن طبیعت است. 
این ها در نظام الهى با هم یک تناسـب فکرى دارد؛ در نظام غربى هم که تناسـب فکرى 
حاکم اسـت. مثلاً تأخیر در سـن ازدواج، ایستادن در مقابل حرکت وجود است؛ از طرفى 
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تأخیر 
در سن ازدواج، 

ایستادن در مقابل 

حرکت وجود است.



آثار منفى گناه ایجاد مى شـود؛ از طرفى تأخیر در سـن ازدواج موجب کاسـتن نسل و به 
نوعى عقیم شدن مى شود. قوم لوط نیز در طریق عقیم شدن قدم برداشتند؛ عذابى هم که 
بر قوم لوط نازل شد غیر قابل تصور با عذابى بود که بر اقوام دیگر نازل شد؛ یعنى فسادى 
که از زنا برمى آید با فسادى که از لواط بر مى آید غیر قابل قیاس است؛ چون فساد لواط 
نظام شبیه تکوینى ندارد، ولى زنا شبیه قانونى نکاح را دارد. غیر قابل قیاس است با فساد 
زنا، چرا؟ چون زنا یک شـبیه قانونى و الهى دارد که نکاح اسـت، اما لواط نظام تکوینى و 

شبیه تکوینى ندارد.
حال باید این وضعیت را ترسیم کرد که اگر مثلاً ازدواج یک جوان دوسال به تأخیر افتاد 
چه اتفاقى مى افتد و چه آسیب هایى دارد؟ اولین آسیب آن دیر ازدواج کردن است؛ دومین 

آسیب آن اخلال در میزان جمعیت است که هرکدام از اینها خلاف نظام طبیعت است. 
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 صله رحِم غایت ارتباط با اهل بیت
این ترسـیم وضعیت موجود بود؛ حالا خانواده در ترسـیم نظام اهل بیت به عنوان رحِم 
تعبیر شـده اسـت؛ مى گوییم صله رحِم، که حقیقت رحِم مربوط به زن هاسـت. بعد نظام 
اهل بیـت محـور صله ارحام را «رحِم» قرار مى دهد؛ این حرف خیلى بلند اسـت؛ یعنى 
ارتبـاط بین انسـان ها از طریـق رحِم ایجاد مى شـود؛ خداوند در قرآن مى فرمایـد: «الَّذِينَ 
ينَقُضُونَ عَهدَْ اللَّهِ مِن بعَْدِ مِيثاَقهِِ وَيقَْطعَُونَ مَا أمََرَ اللَّهُ بهِِ أنَ يوُصَلَ وَيفُْسِدُونَ فيِ الأرَْضِ أوُلـَئكَِ 
ونَ»1؛ کسانى که پیمان خدا را پس از بستن آن مى شکنند و آنچه را که خدا به  هُمُ الخَْاسرُِ

پیوستن آن فرمان داده مى گسلند و در زمین فساد مى کنند، زیان کارانند. 
ذیـل ایـن آیه روایات متعددى هسـت که مى فرمایـد: صله ارحام یکى از آن هاسـت؛ بعد 
مى فرماید: «صله رحِم» غایت و نهایت و اوج ارتباط شـما با ما هسـت؛ یعنى صله رحِم از 
 هم خونى ها و از ارتباط رحِم شـروع مى شـود و بعد غایت و نهایت آن به صله اهل بیت

۱. رعد، آیه ۲۵. 
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صله رحِم 

غایت، 
نهایت 
و اوج 
ارتباط شما 

با ما هست.



 اسـت. امـام صادق مى رسـد. ازایـن رو در روایـات متعـدد مى فرماید: رحِم، آل محمد
مى فرمایند: «شِیعَتنُا خُلقُِوا مِنْ فاضِلِ طِینتِنِا»1 شیعیان ما از بقیه خمیرمایه اولیه آفرینش ما 
آفریده شـده اند. امام باقر مى فرمایند: «إنَِّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ خَلقََناَ مِنْ  أعَْلىَ  عِلِّيÂَِّ وَ خَلقََ قلُوُبَ 
َّهاَ خُلقَِتْ مِ�َّ خُلقِْناَ مِنهُْ»2؛  شِيعَتنِاَ مِ�َّ خَلقََناَ مِنهُْ وَ خَلقََ أبَدَْانهَمُْ مِنْ دوُنِ ذلَكَِ وَ قلُوُبهُمُْ تهَوِْي إلِيَنْاَ لأِنَ
خدا ما را از اعلى علیین آفرید و دل هاى شـیعیان ما را از اعلى علیینى که ما از آن خلق 
شدیم آفرید؛ اما بدن شیعیان را از پایین تر یعنى از عالم ماده آفرید. اینجا نگاه کل به جزء 
است؛ یعنى ما اصل و شما فرع هستید؛ ما به شما علاقه داریم چون شما فرع ما هستید. 
 جریان رحِم که در روایات آمده، از این جا شروع مى شود و ادامه پیدا مى کند تا به آل محمد
مى رسد. بنابراین، برپایى مجالس اهل بیت به رحِم طینى و بدنى با رحِم ولایى ارتباط 
پیدا مى کند؛ یعنى وقتى در جلسات مدیحه یا مرثیه سرایى، دل ها را به امام معصوم مرتبط 
مى کنیم، به این معنى است که داریم صله رحِم مى کنیم. اگر باور کردیم که برپایى مجالس 
اهل بیت صله رحِم است، به این معنى است که مردم را به رحِم حقیقى شان که همان 
رحِم آل محمد اسـت برمى گردانیم. یا در تعبیر روایت که مى فرماید «انَاَ وَ عَلیٌِّ أبَوََا هَذِهِ 

الأْمَُّة»3 ما پدران امت هستیم؛ یعنى پدر رحِم معنوى جدى است.
به امام زمان اباصالح مى گویند؛ این درحالى است که حضرت فرزندى به اسم صالح ندارند؛ 
بنابراین حضرت پدر هرکسى است که صالح است؛ این یعنى وقتى انسان عمل صالح انجام 
مى دهـد، در همان حیـن ابُوَُّت امام زمان (ارواحنا فدا) را بر خودش شـکل مى دهد. صله 
رحِـم، همـه آن آثارى که گفتند (طول عمر، زیادى رزق، تأخیر در اجل بد) براى انسـان 

۱. شجره طوبی، ج ۱، ص۳. 
۲. الكافي، ج ۲، ص۴، باب طينة المؤمن و الكافر. 

۳. بحارالأنوار، ج ۱۶، ص ۹۵، باب ۶. 
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دارد. بعد در یک روایت مى فرماید از آن هایى نباشید که اگر یک روایاتى و آیه اى را دیدید، 
یک مطلبى را دارد مى گوید بگویید فقط این است و چیز دیگرى نیست. این هست بالاتر 
از این هم هست؛ حتى بالاتر از این در روایات مى فرماید: «الرحم شجنة من الرحمن»؛ یعنى 
رحِم، شـأن و شـاخه اى از اسـم الرحمن الهى است؛ ریشـه رحمان از رحِم است؛ رحیم و 
رحمن نیز دو چشـم رحِمَ اسـت؛ ریشه رحِم نیز رحمت است. بنابراین یک رحِم خونى و 
نژادى داریم که ارتباط خونى و بدنى است؛ یک رحِم ولایى داریم که ارتباط با نظام روحى 
مـا با ولایت اسـت؛ در نهایت هم یک رحـم الهـى «ما مِنْ داَبَّةٍ إلاَِّ هُوَ آخِذٌ بنِاصِيتَهِا»1 داریم؛ 
یعنى هیچ جنبده اى نیست مگر این که ناصیه آن دست خداست؛ خالق یعنى همه ما از او 
نشأت گرفتیم و خَلق ما به دست اوست؛ این هم یک رحِم است؛ «الرحم شجنة من الرحمن» 

یک شاخه از رحمان است. 
حـالا چنانچـه با این نگاه به نظام خانواده نگاه کنیم، در آن صورت اهمیت نقش خانواده، 
تشـکیل خانـواده و تحکیم خانواده مشـخص مى شـود؛ یعنى اگر جلسـات اهل بیت را 
آسیب شناسى کنیم، آن چیزى که باعث تضعیف این جلسات مى شود، ضعیف شدن نظام 
خانوادگى طینى است. تضعیف نظام خانواده طینى، مى تواند رحِم ولایى و حتى الهى را 
تضعیف کند. بسـیارى از آسیب هاى کشـور، مربوط به ضعف هاى روابط خانوادگى است. 
نزول رحمت الهى در ارتباطات خانوادگى است؛ نزول رحمت الهى در مرتبه بعدى در رحِم 
ولایى و بعد از آن رحِم رحمانى است. اگر اولین رحِم آسیب ببیند، تا آخر آسیب مى بیند. 

۱. هود، آیه ۵۶. 
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 به امام زمان

اباصالح مى گویند؛ 

این درحالى است 

که حضرت فرزندى 

به اسم صالح ندارند؛ 

بنابراین حضرت پدر 

هرکسى است که 

صالح است.



 نقش آخرالزمانى هریک از افراد در کاروان امام حسین
این که چرا حرکت امام حسـین با خانواده بود، یک امر سـاده و اتفاقى نیسـت؛ این کار 
نقشه خداست. در نهضت امام حسین هر کدام از افراد کاروان یک نقشى در آخرالزمان 
دارد؛ مثلاً شیعیان نیجریه شیعه شدنشان را مرهون جون غلام ابى ذر مى دانند؛ یا حضرت 
على اصغر و جریان شیرخوارگان، یک نهضت جهانى راه انداخته است که تحریک کننده 
وجدان هاست؛ یعنى هرکسى بشنود متأثر مى شود و در حقیقت نسبت به جریان مقابلش 
متنفر مى شود که این خود یک دیپلماسى وجدان و تحریک کننده وجدان بشریت است. 
بنابراین جریان خانواده امام حسـین پاسخ مشکلات بشریت در آخرالزمان است. شعار 
حضرت صاحب الزمان هنگام ظهور نیز «یا لثارات الحسین» است که شناخت مردم 
نسـبت به حضرت از این طریق است. نصف جریان شناخته شدن امام حسین، اسارت 
خانواده حضرت و پیغام رسانى خانم هایى است که در آن لشکر اسیر شدند؛ نصف جریان 

امام حسین را نیز ما هنوز نتوانسته ایم بشناسیم. 
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اوج فرهنگ غرب، به ازدواج هاى سیاه و هم جنس گرایى ختم مى شود 
 که در مقابل حرکت نظام خانواده اسـت. اوج نهضت امام حسـین
و تأثیرگذارى آن در جهان و پاسـخ به حل مشکلات آخرالزمان نیز، 
جریـان خانواده اى اسـت که در ارتباطات امام حسـین و عاشـورا 
پیش آمده است؛ خواهر، برادر، فرزند، پدر، مادر، عمو و... و رابطه ها و 

حقایقى که در عاشورا و کربلا شکل گرفته است. 
 حالا باید دید چطور جریان خانواده را به محرم و مجالس اهل بیت
مرتبط کنیم؛ ما اینها را باور نمى کنیم، چون نقشه خدا را نمى بینیم؛ 
برخى به حضرت گفتند نروید؛ اگر هم مى روید، خانواده را نبرید؛ حضرت 
فرمودند: خداى سبحان مى خواهد ما را شهید ببیند و این ها را اسیر ببیند؛ 
یعنى آن امر هدایت گرى در اسیرى اهل بیت مى خواهد محقق بشود. 
بنابراین نقش خانواده در حماسه عاشورا، یک نقش هدایت گرى است. 
پس اگر ان شاء االله خداى سبحان این حقیقت را با این نگاه و عظمت 
بـراى مـا ایجاد کند، یـک نگاه جدیدى بـه خانواده، روابـط خانواده، 
مشکلات آسـیب هاى اجتماعى و حل مشکلات اجتماعى مان ایجاد 
مى شود که در آن صورت دیگر یک جوان با همه سختى ها و مشکلات 
بـه خودش اجازه نمى دهد که دیر ازدواج کند. ازاین رو اگر نگاه ما به 
خانواده عوض شـود و تمـام توان ها براى حل مشـکلات و معضلات 
خانواده ها بسیج شوند، رفع مشکل یک خانواده، رفع یک آسیب بزرگ 

اجتماعى محسوب مى شود.
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رفع مشکل 

یک خانواده، 

رفع یک 

آسیب بزرگ 

اجتماعى 

محسوب مى شود.





هیأتِ تراز انقلاب اسلامى
همان قله اى است که باید به سویش حرکت نمود. همان هیأتِ 

    الگویى که گوشه گوشه و لحظه لحظه اش مورد رضایت امام عصر
باشد. هیأتى است که شایسته برپایى در حضور حضرتش باشد. 

هیأتى آماده حضور و ظهور...ترسیم بایسته ها و شایسته هاى چنین 
هیأتى، هر چند سخت و دشوار مى نماید. اما لازم است و ضرورى...

***
در فانوس، فانوس به دست گرفته ایم و مى کوشیم تا شاید بتوانیم 

برخى از ابعاد مختلف هیأت تراز انقلاب اسلامى را روشن کنیم.

جامعه ای�نی مشعر، 
محفلی است برای گردآمدن
هیأت های کشور.

مشعر چیزی جز اجت�ع هیأت ها نیست، 
جامعه ای فراتر از مرزهای نژادی و 
تقسیمـات جغرافیایـی و سیاسی.
اجت�عی ای�نی و توحیدی است

که به دنبال ارتباط بیشتر
محبّان سیدالشهدا است...
قرار نیست مشعر تولید کند.

قرار است مشعر آیینه تولیدات
و فعالیت های ش� باشد.

اینجا، جای آرم هیأت ش�ست
که باید در ش�ره های بعد پرش کنید...
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